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 چکیده

تواند به شکل يک گفتمان نظری بر ارزيابی انواع ادبی است و می و بحث معنای مطالعه، ادبی به نقد

ابن خلدون باب  يک اثر ادبی داشته باشد. تری ]شبیه گزارش[ دربارهصلاساس نظريه ادبی يا بحث مف

لیم و تربیت اختصاص داده، همچنین به های تعشیوه خود را به علوم و اقسام آن و« قدمهم»ششم کتاب 

وجه به مفهوم ترين رويکردهای ابن خلدون تشعر نیز به طور ويژه پرداخته است. يکی از مهمادبیات و 

است. او ماهیّت شعر را به « ملکه شعر»نظريه شعر اعراب با عنوان  شعر و افزودن موضوع جديد به

دارد و موهبت و ملکۀ شعری را در ترازوی نقد و تحلیل قرار ن ادبی بیان میای متفاوت از ساير نقاّداگونه

دهد. هدف از اين بحث، بررسی مفهوم و ماهیت شعر از نگاه ابن خلدون به عنوان يک ناقد ادبی می

توصیفی _تا تفاوت بین نظر او با ديگران را تبیین نمايد، در نهايت با بررسی روش تحلیلیاست، 

نقدی _عی از شخصیت ادبیبه شناخت نسبتاً جامتوان میهای او قدی ناقد و تحلیل ديدگاهرويکردهای ن

 ان و مکان را دخیل در نقد،اش است و زمابن خلدون متأثر از نگرش تاريخی دست يافت. شیوه نقدیاو 

است شعر علاوه بر دارابودن وزن و  پندارد و معتقدوفقیت شاعر میو اکتساب و حفظ زبان را عامل م

که هر بیت آن در معنا و مفهوم، مستقل از قبل و بعد است بلیغ و مبتنی بر تصوير و ايماژ قافیه کلامی 

 .باشدمی

 ادبی، ماهیّت شعر. خلدون، ادبیّات، نقدابن ها:کلید واژه
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 مقدمّه. ۱

شود. ابن خاتمه اندلسی ها محسوب میآن رعنوان ديوان عرب و يکی از مفاخبه زمینه ارزش شعر، در

عنوان ديوان آن امت برگزيد و از زبان آن خداوند ما را بهترين امتش قرار داد و شعر را نیز به»گويد:می

(. ابن خلدون در 6:19۷2 )ابن خاتمه،« های زيبايی از آن نوشته شدهر ابهامی را رفع کرد و چه ديوان

عنوان ه همین دلیل بهترين سخنان نزد عرب است، بهنر شعر شريف» :گويدتأيید نظر ابن خاتمه می

هايشان به متدر بسیاری از علوم و حکد درست و اشتباه آنان بود، و اخبار و شاهد عملکرديوان علوم، 

 .(1200:19۷۷ )ابن خلدون،« ترين علوم نزد اعراب بودو ملکه شعر از محکم آوردندشعر روی می

آيد و هر وجدل در بین ناقدان به شمار میترين نقطه سرآغاز بحثعنوان مهمهمفهوم شعر نیز ب

رو مفاهیم ازاين نظر شود،نظريه يا اشاره مخصوص به خود در اين زمینه صاحب کند باناقدی تلاش می

وجود تقلیدی از گذشتگان بود و تعدادی نیز جديد به  جاد شدند که تعدادی از آنها شعر اي فراوانی درباره

با است که از جمله آنها ابن طباط اند،رد شعر و ماهیت آن نظر دادهآمدند. ناقدان قديمی بسیاری در مو

ای مردم به دور است. در شعر نظمی شعر سخن منظومی است که از نثر خطابه» گويد:در تعريف شعر می

 )العلوی،« کندد میآيد و ذوق را فاسها سنگین میاست که اگر از جهت خود خارج شود بر گوش

(. ازنظر جاحظ، ماهیت شعر، در معانی موجود نیست بلکه در وجود وزن، تشخیص الفاظ و تلفظ 3:1982

گويد: (. آمدی در تعريف شعر می3:1969/131 آسان، سلامت طبع و نیکويی اسلوب است )ر.ک: جاحظ،

ترين گردند که مهمنیکو میوسیلۀ چیزهای خاصی، مستحکم و ها، تنها بهصنعت شعر و ديگر صنعت

 اند از: ابزار خوب، چینش درست، رسیدن به هدف موردنظر و داشتن پايانی نیکو )آمدی،ها عبارتآن

گويد: هنگام سرودن شعر، معانی موردنظر را به خاطر آور و به دنبال وزن و ابوهلال می .(382:1959

(. ابن رشیق 13:1986 نگری کن )عسکری،ای مناسب باش و پس از سرودن، در شعر خويش بازقافیه

ها ساختار بر چهار چیز است، لفظ و وزن و معنا و قافیه که اين»گويد: درباره حد شعر و ساختار آن می

 .(1:1981/۷۷ همان حد شعر است )قیروانی،

 بیان مسئله. ۱-۱

در حوزه شناخت خلدون های ابنگرفت کوششتار مورد بحث و بررسی قرار خواهد چه در اين نوشآن

تر به ذهن کم ،نگاریشناسی و تاريخخلدون به جامعهماهیتّ شعر است. هر چند به دلیل شهرت ابن

نظر است؛ از اين رو نوشتار حاضر د که او در نقد نیز صاحبکنطب حوزۀ ادبیات عربی خطور میمخا

واقع نگارندگان اين مقاله در پی بررسی نظر است. دردون در نقد نیز صاحبخلکوشد تا اثبات نمايد ابنمی
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ند. اخلدوننگاه ابن و ماهیتّ آن از شعر ق( در اندلس با تأکید بر نقد 89۷-635) آراء نقدی دورۀ بنی احمر

يابیم که هشتم و اوايل قرن نهم هجری را دنبال کنیم در می ادبی در دورۀ اندلس در قرن اگر نقد

که احسان عباس درباره خلدون بررسی نمود؛ چنانگرفتن ابنردر نظ توان نقد اين دوره را بدوننمی

های او ترين ناقدان عصر خود است هر چند که تلاشخلدون از بزرگابن»گويد: جايگاه نقدی او می

خلدون افزون بر اين، به عنوان ابن .(616 ، ص1981)عباس، « صرفا به حوزه  نقد معطوف نشده است

نظرات و  خلاصهتوان می "مقدمه"ی درباره نقد ادبی بیان کرده است که در کتاب يک اديب ناقد، آرائ

موده و به بیان خلدون برخی از معیارهای نقدی و بلاغی را مطرح ند. ابنآراء نقدی او را جستجو کر

فیلسوفان  توان دريافت که وی متأثر ازها میپرداخته است که با توجه به آنبارۀ شعر در ويژهمعیارهايی به

ناقدان آن زمان  همچنین مذهب ارسطويی بوده است و رشد وگذشته خود در اندلس به خصوص ابن

های نقدی ی مانند افلاطون و ارسطو و نظريهتحت تأثیر اين مذهب يونانی و افرادمانند حازم قرطاجنی 

خود به نقد و  های نقدینظريهعصر با ابن خلدون هرکدام با آنان در زمینه نقد و شعر بودند. ناقدان هم

توان به می گرفتند کهمعیارهايی را درنظر می پرداختند و در اين زمینهادبیات میبررسی آثار ادبی و 

معیار را برای  خلدون چندينمفهوم شعر و ... اشاره نمود. ابنمعیار لفظ و معنا، سبک و اسلوب، ماهیت و 

است که بسیار مورد توجه اين ناقد ترين معیارهايیهیت آن از مهمولی معیار شعر و ما نقد در نظر گرفته

خلدون در رابطه با اين معیار، سعی بر آن شد تا تمامی نظرات ابنبرجسته قرار گرفته است، بنابراين 

هايی که در اين زمینه داشته است توضیح داده شود. مشخص و مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نوآوری

اند با طرح ربی نقش داشتهکدام به سهم خود در تحولات نقد عنند ناقدان قديم که هر خلدون ماناب

مچنین برتری جديدی همچون تعريف متفاوت شعر و برتری ملکه شعری بر موهبت شعری وه نظريات

هايی نظر در حوزه نقدِ شعر نوآوریشعار و... به عنوان يک ناقد صاحبدينی بر ساير ا شعر قديم جاهلی و

 آورد.های نقدی به وجود تعاريف و ملاک پیرامون

 های پژوهشپرسش. ۲-۱

 یم:های زير پاسخ دهکوشیم به پرسشیخلدون مبا بررسی آراء نقدی ابن

 خلدون چیست؟ماهیّت شعر از نظر ابن. 1

 کدام است؟ خلدون در زمینۀ نقد شعرنظرات متفاوت ابن. 2

 پیشینه پژوهش. ۳-۱
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 ،خلدون صورت گرفتههای نقدی ابنفارسی در زمینه ادبیات و نظريهزبانتنها پژوهشی که به 

 "ابن خلدون و نقد ادبی"فرهنگی با عنوان ای است که محمودفتوحی در شمارۀ هفتم مجلۀ کیهانمقاله
و  جمله مباحث آن شیوه نظماری کوتاه از احسان عباس است. ازگفتنموده است و شامل ترجمهمنتشر 

ت مختصر هر کدام به صور دربارۀهای شاعر و اصالت لفظ است که انگیزهها در ساختار کلام، شکل قالب

قراءۀ فی مقدمۀ ابن " ای از علی حداد با عنوانعربی نیز مقالهاست. به زبانخلدون بیان شدهآراء ابن

نويسنده در آن  که منتشر شده دانشگاه بغداددانشکده علوم تربیتی در مجله  "خلدون عن الأدب و نقده

ای واقع اين مقاله چکیدهاست. در خلدون بررسی نمودههای نقد آن را از ديدگاه ابنیوهمفهوم ادبیات و ش

عد نويسنده است. در بخش چهارم اين مقاله، ادوار شعر عربی از بُد خلدون پیرامون ادبیات و نقاز آراء ابن

در دانشگاه « الشعر و العمران فی مقدمۀ ابن خلدون» ای با عنواننامهتاريخی بررسی شده است. پايان

است که نويسنده در آن به تجلی موضوعات ارشد دفاع شدهمرباح الجزاير در مقطع کارشناسی قاصدی

ر عند ابن صناعۀ الشع»عنوان  ای نیز بااست. مقالهپرداخته« مقدمه»عمرانی در کتاب  و قضايای شعری و

است که تنها به نظرات شعری نگاشته شده ب، البلیدۀ توسط مرادالعرابیسعددحلدر دانشگاه « خلدون

در  الأوسطالشرقه که در دانشگا "ابن خلدون ناقداً"ای با عنوان نامهاست، در پايان خلدون پرداختهابن

 خلدون را در زمینۀ نقد وبنآراء ا، است، نويسندهنوشته شده رفیدالعنزیم به وسیله بندر  2012 سال

خلدون ابن»ای با عنوان عمار در مقالهسام است.شناسی و بلاغت بررسی نمودهزبان عربی مانند نحو،علوم

خلدون است، پژوهشی در مورد ابنه.ق به چاپ رسیده 1416 به سال العربیالتراث که در نشريۀ «اديباً وناقداً

و به شکل خلدون در مورد ادبیات و نقد پرداخته است ه است که در آن به نظريه های ابنانجام داد

ترين ن در مقاله حاضر علاوه بر درنظرگرفتن مهملیک .کندهای ادبی اشاره میخاص به شعر يکی از گونه

مفهوم و ماهیت شعر و بررسی خلدون در مورد های ياد شده، به بیان آراء ابنششده در پژوهنکات مطرح

خلدون در مورد شود تا نظرات نقدی ابنرداخته میخلدون با ناقدان پیش از خود پهای ابنتفاوت ديدگاه

تر ملکه شعری که نظريه ويژه ن گردد و از همه مهمیادبیات و شعر و مفهوم آن با نظر ساير ناقدان تبی

همچنین ساير نظرات وی همانند معیارهای شعر  ار گرفت،مینه است مورد واکاوی قرخلدون در اين زابن

شعر در نزد او هنر است نه علم درنتیجه مشخص شد  سلوب شعر و نثرقرآنی بررسی شد کهو شاعری، ا

داند و موهبتی که شعر اسلامی را به دلیل متأثر بودن از سبک و سیاق قرآن برتر از شعر جاهلی می و

 کند.داند و به جای آن از واژه ملکه ياد میشود مردود میسنده داده میاغلب معتقدند به شاعر يا نوي

 روش پژوهش. ۴-۱

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/682
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همچنین منابع مرتبط با نقد  خلدون وها و نظريات ابندر اين مقاله با مطالعه در زمینه ديدگاه

از نظر است؛ بنابراين پژوهش حاضر ها گردآوری شدهخلدون، دادهاندلس و به طور خاص عصر ابندوره

اين شیوه نقدی شعرها را مورد نقد و بررسی قرار داد  توان با به کارگیریبردی است که میهدف، کار

 تحلیلی است. -اما از نظر روش، توصیفی

 

 خلدون و نقدادبیابن. ۲

ايشان اولین »گردد. سوب میتاريخ محو  یگذاران جامعه شناسانیبنخلدون به عنوان يکی از ابن

هبر ر نويس،نامهتر زندگیطور خاصلم تاريخ و بهشناسی، از نوگرايان در ععلم جامعهگذار بنیان

شی، روانشناسی، آگاه نظريه در زمینه علوم تربیتی، آموزتجديدگرايان در اسلوب نوشتارعربی و صاحب

جا مورد بحث و اما آنچه در اين .(142-143:19۷5 )وافی، آيندو فقه مالکی به شمار می به علم حديث

بلای خلدون در لاباشد، ابن، مفهوم و ماهیت شعر میخلدونهای ابنگرفت تلاش بررسی قرار خواهد

تقلی است و حتی باب مسدر مقدمه خود عنوان داشته ويژههها بدانش و معارف خود نظرياتی نقدی در آن

 است.به اين زمینه اختصاص داده (61 تا 46 ، فصول6 )باب

يل قرن نهم هجری را های هشتم و اواادبی در دوره اندلس طی قرنن نقدی که جرياپژوهشگر

عباس در مورد جايگاه است. احسانینه نقد بسیار برجستهخلدون در زميابد نقش ابندنبال کند درمی

ترين ناقدان اين عصر )قرن هشتم و اوايل نهم( خلدون از بزرگابن"است که :خلدون آوردهنقدی ابن

 "ری در اين راه صرف آن نکرده استاست و تلاش بسیات هرچند که وی خیلی به نقد نپرداختهاسودهب
کند. خلدون به مواردی از نظرات و آراءنقدی وی اشاره میابن "مقدمه"کتاب  .(616 ص :1981 ،)عباس

توان دريافت وی ها میخلدون بعضی از معیارهای نقدی و بلاغی را مطرح نموده که با توجه به آنابن

خلدون است. ابنی ارسطويی بودهد و همچنین مدرسهرشفیلسوفان پیش از خود به خصوص ابنمتأثر از 

. پردازدقدی میمسائل و معیارهای نناقد و شاعر به بیان برخی از  در مقدمه خود همانند يک نويسنده،

 شود.خلدون پرداخته میادبیات و ماهیت شعر از نگاه ابن در ادامه به مفهوم

 

 خلدونمفهوم ادبیات از نگاه ابن. ۳

علمی است که موضوعی برای آن وجود ندارد تا به اثبات يا نفی خلدون معتقداست ادبیات، ابن

شناسان مهارت مقصود از ادبیات از نگاه زبان»و  (1069:196۷خلدون، ابنهای آن پرداخته شود )پديده
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باشد، همچنین ادبیات حفظ شعرهای عرب و اخبار های عرب میدر دو هنر نظم و نثر بر اساس سبک

های ادبیات . او برای تعیین کردن حوزه(191:140۷ ،حداد)« ای استآنان و گرفتن از هر علم به اندازه

   کند که در تعیین محدودۀ ادبیات معتقد بودند:اشاره میو محدودۀ آن به نظر گذشتگان 

دينی که متون آن علوم همان ب و برداشت از علوم زبانی و ادبیات همان حفظ اشعار و اخبار عر»

ه و اصطلاحات علمی که متأخران های بديعی مانند توريعربی آرايهباشد. در زبانآن و حديث است، میقر

است. پس در اين صورت صاحب اين فن نیاز به شناخت اصطلاحات علوم شتهوجودآوردند وجود ندابه

 .(430:196۷ خلدون،ابن)« ها را بفهمددارد تا بتواند آن

آورد که برای خلق يک اثر ادبی بايد به آن توجه ترين ملکه به شمار میخلدون ادبیات را اصلیابن

ای که نتیجۀ است؛ به گونهی ابعاد مختلفی بودهی مختلف داراهاکرد. مفهوم و هدف ادبیات طی دوران

قديم است. ادبیات در تغییر کرده ز داشته و در هر عصرهای مختلف معانی مختلفی نیادبیات در دوره

 که مفهومشآن اخلاقی ادبیات اشاره کرد و بعدتوان به بعد دارای معانی مختلفی بوده که از آن جمله می

ون خلدو مفهوم ادبیات در نزد ابن است. اين نتیجهتر شامل نظم و نثر شدهخاصه شکل تغییر پیدا کرد ب

ديب رسد او هدف از ادبیات را تربیت و پرورش ذوقی سالم در نزد انظر مینیز مورد توجه قرار گرفت و به

بتواند  ای در ذهن او ايجاد شود کهيابد و ملکهوسیلۀآن بتواند اعجاز قرآن کريم را درداند که بهمی

 گويد:خلدون دربارۀ اين هدف و مفهوم ادبیات میخاب کند. ابنبهترين نوع ادبی را انت

شود. نتیجۀ نتیجه و هدف ادبیات همان ذوقی است که به کمک آن اعجاز قرآن کريم دريافت می»

کلام  شناسان ايجاد مهارت در دو فن نظم و نثر است؛ به همین جهت آنان از میانادبیات برای زبان

ها )ايام العرب(، عرب نگج ن شعر، سجع حتی برترين مسايل زبانی، نحوی،ترين و بهتريعرب برگزيده

ها عرب، اسلوبها به کمک فهم کلامدرک همۀ اين کنند کهها را انتخاب میاخبار عمومی آن ها ونسب

بعد از فهمیدن آن ممکن  کردن بلکهشدن نه با حفظشود؛ چرا که ملکۀ ذهنها ممکن میو بلاغت آن

 .(553همان: )« شودمی

 خلدونادبی و بیانی از نگاه ابنانواع .۱-۳

کند و به دهد و برای هر کدام حد و مرزی را تعیین میادبی را در سه دسته قرار میخلدون انواعابن

کند: شعر سخنی موزون گونه تعريف میشعر است که آن را اين هااز آن يکیپردازد. ها مییف آنتوص

آيند و ديگری نثر است: که های آن بر پايۀ يک رویّ که قافیه نام دارد میدار است که همۀ وزنو قافیه

گويد: قرآن به طور مطلق نه مرسل سخنی بدون وزن است و ديگری قرآن است که دربارۀ آن چنین می
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ای ديگر شوند و دوباره آيههايی ختم میيافتن به مقطعکه آيات آن به هنگام پايانجع، بلاست و نه مس

های هر کدام بعد از آن به بیان ويژگی .آوردن سجع يا قافیه گردد که ملزم بهشود بدون اينده میآور

يا اغراضی  هايی مخصوص به خود مانند وزن وگويد: هر کدام از اين انواع اسلوبمی و ها پرداختهاز آن

کارگیری برای فن ديگر نیست مانند نسیب که مخصوص به خود آن فن دارند که قابل استفاده و به

کدام از فنون ادبی که شامل  خلدون برای هر. ابن(1093:196۷ ابن خلدون،مخصوص شعر است )ر.ک: 

مسلمان وان يک ناقد است و به عنهای مخصوصی را بیان کردهو تعريفها است اسلوبشعر، نثر و قرآن

کند و دهد که برای شعر و نثر بیان میاست خارج از دو توصیفی قرار میقرآن را که کلام غیر بشری

قافیه و سجع هستند را درباره  ها که شامل مواردی مانند وزن،آنهای بارز در تعريف هر کدام از ويژگی

داند. او در اين نظريه، قرآن کريم را فنی ود میها به قرآن را مردداند و نسبت دادن آنقرآن صحیح نمی

های آن را چیزی بین سجع و قافیه دانسته و پايان هر آيه را آورد و آيهمستقل از نثر و شعر به شمار می

ان يک ناقد مسلمان که خواسته خلدون به عنوتوان به شخصیت ابن. در اينجا میفاصله نام نهاده است

ب او مانندی ندارد، با کلام بشری تمییز ايجاد کند، اشاره نمود. اما اين تعص بین کلام خداوند که هیچ

نست، داق( که اقتباس از قرآن را در شعر حرام می 230 طاهر)متوفایابنباعث نشده که مانند عبدالله

عر طاهر به اقتباس از آيات قرآن در شاثیر خواسته که بر خلاف نظر ابنحرام بداند بلکه حتی از ابن

 (.80بپردازد )ر.ک: همان: 

 چیستی شعر. ۲-۳

آمد و هر ناقدی و جدل در بین ناقدان به شمار می ترين نقطۀ سرآغاز بحثعنوان مهممفهوم شعر به

های رو تعريفنظر شود؛ ازاينکرد تا با نظريه يا تعريف مخصوص به خود در اين زمینه صاحبتلاش می

ماهیت آن ايجاد کردند که تعدادی از اين مفاهیم برگرفته از گذشتگان شعر ومفهوم و  دربارۀمختلفی 

آنان در محیطی جديد ساکن گشته بودند که میراث »بود و برخی نیز جديد به وجود آمده بودند؛ چرا که 

قتیبه و جاحظ و قدامه را به ارث برده بودند و طبیعی سلام، ابنی از ناقدان مشرق زمین همچون ابنپربار

ها آمیخته شود و حتی های جديد آنکه اين میراث در فرهنگ آنان مجسّم شود و با بعضی از نظريه بود

 .(38:2000 )مرتاض، «های آنان باشدگاهی در جهت رد نظريه

های شعر سخن منظومی است که از نثری که مردم در خطاب »گويد:طباطبا در تعريف شعر میابن

ها است. در شعر نظمی است که اگر از جهت خود خارج شود بر گوشکنند به دور خود استفاده می

اين ناقدان قديم عرب در تعريف شعر بربیشتر  (.3:1982 طباطبا،)ابن «کندسنگین آيد و ذوق را فاسد می
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که از نظر او، ماهیت شعر، در معانی باورند که عناصر سازندۀ شعر، الفاظ، اوزان و قوافی هستند. چنان

ست بلکه در وجود وزن، تشخیص الفاظ و تلفظ آسان، سلامت طبع و نیکويی اسلوب است موجود نی

جعفر مانند بنخصوص متأثرين از قدامهقديم، به دانان. ناقدان و عروض(3:1969/131 )ر.ک: جاحظ،

 نگريستند، به همین دلیل تعريفبلاغت و وزن می و ديگران، شعر را از نگاه ترکیب،رشیق حاتمی و ابن

 کند.را رد می (11 تا:قدامۀ، بی« )دار استشعر کلامی موزون و قافیه»جعفر دربارۀ شعر: بنقدامه

کنند چندان را کلامی موزون و مقفّا معرفی می ريه معروف قدما دربارۀ شعر که آنخلدون با نظابن

اين تعريف، اختراع دانشمندان علم عروض برای بررسی هنر  »گويد:نیست، و در رد اين نظر می موافق

ها های متوالی، و همسانی عروض بیتها و ساکنهای شعر در تعداد حرکتشعری از لحاظ توافق بیت

« دکنهای آن صدق میها است که اين نظر تنها دربارۀ وزن، جدای از الفاظ و دلالتبا ضرب آن

شعر کلامی  »آورد چنین است:ون دربارۀ شعر میخلدريفی که خود ابنولی تع( 1104:196۷ خلدون،ابن)

ن هستند و ها و دارای اجزايی جداگانه است که در وزن و رویّ يکساها و صفتمبتنی بر استعاره بلیغ

« عرب استهای خاص نهايی مستقل از قبل و بعد خودش و بر اساس سبک هر جزء آن در غرض

را برای متمايز نمودن آن دسته از شعرهايی که بر اساس  "های خاصسبک"خلدون ابن همان(.)

های شعر تمايز ايجاد کند و شعرهايی باشند، بیان کرده است تا بین تعريفهای معروف شعر نمیسبک

بنابراين »ا اطلاق کند. ها نام نظم رباشند را از دايرۀ شعر خارج کند و بر آنکه دارای اين ويژگی نمی

هايی روند و تنها کلامی منظوم هستند؛ زيرا شعر سبکاين دسته از شعرها جزو شعر به شمار نمی

خلدون در ابن (.202:1981 الجوزو، )ر.ک:« شودمخصوص به خود دارد که در کلام منثور يافت نمی

 گويد:تر اين تعريف چنین میتر و مفصّلتوضیح بیش

ها در گفتۀ ما، فصل و جدا کننده است برای کلامی که ها و صفتو مبتنی بر استعارهکلام بلیغ »

با عملکردی جداگانه اما متفق در وزن و "ها باشد که غالبا جزو شعر نیستند، و منظور از خالی از اين

ض هر جزء آن در غر"، فصل است برای کلام منثوری که از نگاه همگان شعر نیست و منظور از "رویّ 

، بیانی است برای حقیقت؛ چرا که ابیات شعر جز اين "و مقصدش مستقل از قبل و بعد خودش باشد

، فصل است "های خاص عرب باشدبر اساس سبک"شود و توانند باشند، و چیزی از آن جدا نمینمی

م باشند، که در اين صورت شعر نیستند و نظهای معروف شعر نمیچه بر اساس سبکبرای تمامی آن

 .(1105:196۷ خلدون،ابن)« هستند
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خلدون تمامی آراء اين ناقدان دربارۀ شعر را بحث و بررسی نموده و بر خلاف شمار زيادی از ابن

دهند، او به تصوير آنان که موسیقی را در بین عوامل تعیین کنندۀ ارزش شعر، در مرتبۀ اول قرار می

 .(153:2001 العنزی،رفیدنگرد )شعری به عنوان رکن اساسی می

 ،معنی اند و شعر را مقیّد به لفظ،کردهها بیان درباره حد و مرز شعر نیز به حدو مرزی که عروضی

آن دو را در وزن و است و فرق به فرق بین شعر و نثر اشاره کردهکند و اند اکتفا نمیقافیه کرده و وزن

توان اين گونه تفکرهای شايد ب .استوشتن دانستهدر اسلوب آن دو در ن است بلکه فرق راقافیه ندانسته

احمر نزد ناقدانی همچون قرطاجنی کر ارسطويی دانست که در دوره بنیخاطر تأثیر از تفخلدون را بهابن

وم و نقد شعر وارد کردند. از شد که مباحثی همچون محاکات و تخییل را در مفهو سجلماسی يافت می

خلدون با اين نظريهّ که وزن و قافیه تنها دو عنصر کافی برای ساخت توان گفت ابنمی ی ديگرسو

خلدون در تعريف شعر و تعیین حد و مرز ها ابناست، اما با همه اين بحث قصیدۀ عربی هستند مخالف

 آن بر نظر ناقدان گذشته تکیه کرده است.

 نه موهبت ؛شعر حاصل ملکۀ ذهن. ۳-۳

برد. خداوند متعال ه میاش از آن بهرخص در طول زندگیاد فطری است که شموهبت همان استعد

ها از سايرين متفاوت شوند. اما ملکه استعدادی است که در برخی زمینه کند تاای عنايت میعدهبه 

ردکردن موهبتی خلدون در زمینۀ نقد های ابنآورد. از نو آوریانسان با حفظ کردن و تجربه به دست می

گیرد. به جای آن از واژه ملکه بهره می وکه اغلب معتقدند شاعر يا نويسنده از آن برخوردار است است 

 کند:او نظر خود را در اين خصوص چنین بیان می

آيد که بعد از آن در هنری ای برايش حاصل گردد، بسیار کم پیش میهر کس در يک هنر ملکه»

شوند. هر هايی درونی هستند که يکباره باهم جمع نمیگیها صفات و ويژديگر مهارت پیدا کند. ملکه

شود و استعداد بهتری هم ها برايش آسان میکس بر اساس فطرت و غريزه عمل کند، دريافت ملکه

ای ديگر رنگ بگیرد و از غريزه خارج شود، ها خواهد داشت. اما اگر نفس با ملکهبرای رسیدن به آن

شود. پس بسیار تر میای ديگر ضعیفز اين ملکه ضعیف و پذيرش ملکهاستعداد از تأثیرپذيری حاصل ا

افتد که صاحب هنری در آن هنر موفق باشد و بعد از آن در هنری ديگر نیز همان اندازه کم اتفاق می

 خلدون،ابن)« موفقیت به دست آورد و يا در هر دو هنر، از سطح مهارت يکسانی برخوردار باشد

931:1958-930). 
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خلدون اين نظريه خود را برای مجسم نمودن در ذهن خواننده بر روی دو فن نظم و نثر پیاده ابن

تر در نثر موفق است و بر خلاف آن يک نويسنده در شعر موفقیت چندانی کند که يک شاعر کممی

 گويد:می بارهندارد و اگر هم موفق شود گذرا خواهد بود. او در جای ديگری در اين

اش فارسی است هر چند که زبان عربی را فراگیرد و مثال کسی که زبان اصلیبه عنوان »

تواند به اندازۀ زبان اصلی و فارسی که در ذات آموزش ببیند اما اين يادگیری و مهارت باز هم نمی

گونه هستند که معمولاً يکی های ادبی نیزاينو فطرتش پرورش يافته است برابری کند. ديگر هنر

شود و ديگر هنرها در سطح ملکۀ اول نیستند و اگر هم باشند اين اتفاق بسیار نادر لکه میها ماز آن

« زمان در يک شخص به يک اندازه جمع شوندتوانند همهای ادبی نمیاست. از اين رو هنر

خلدون با عقیده کسانی که فکر رسد ابن. در اين رابطه به نظر می(441-442:1416 عمّار،سام)

کنند مخالف است و البته شايد افراد به طور طبیعی و فطری زبان مادری خود را تکلم می کنندمی

اند در در ابتدای امر اينگونه به نظر رسد، امّا اين ملکه زبانی که بسیاری از ناقدان از آن غافل مانده

 آيد.تکرار و عادت به دست می ،اثر تمرين

های پندارد که به عبارتی ترکیبتصاويری غیرآگاهانه می خلدون ادبیات و شعر رادر جايی ديگر ابن

ها را از دايرۀ آيند و آنر ذهن و درون شاعر تصاويری الهامی هستند که در درون او به وجود میدشعری 

هايی که به صورت شعر بر زبان شاعر جاری از مجموع ترکیب»کند؛ چرا که از نظر او علوم خارج می

های ها محکم شود و بتوانند به مانند ترکیبکند تا تصوير اين ترکیبرون نفوذ میشوند، هیأتی در دمی

خلدون سرودن شعر را (. ابن258:1982 هلال،)غنیمی «شعری مشابه خود عمل کنند و مؤثر واقع شوند

واند که هیاتی برای آن در ذهن و درون به وجود بیايد تا بتداند مینیازمند داشتن تصاويری غیرآگاهانه 

ها دربیاورد که در نزد همگان زيباست و بر های شعری را محکم کند و به مانند ساير ترکیباين ترکیب

خلدون تصوير و تقلیدی غیرآگاهانه است و توان گفت شعر از نگاه ابنگذارد.پس میشنونده تأثیر می

 (.251:1981 علم نیست )الجوزو،

تجمیع آراء نقدی گذشتگان است البته در اين  خلدونويژگی نقدی قرن هشتم هجری عصر ابن

شود. در جاهای بسیاری بر ضرورت اکتساب بین آراء مختص به او در مورد شعر و زبان شعر يافت می

توان به يکی از کند که حتی بر اساس اين اعتقاد میزبان عربی ازطريق حفظی و شنیداری تأکید می

خلدون شاعر زمانی روش حفظ قواعد اشاره کرد. به نظر ابنها؛ يعنی دوری از روشهای يادگیری زبان

او  شود که اشعار عرب و اخبار آنها را روايت کند و فکر خود را به فکر گذشتگان پیوند دهد.شاعر می
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شود و اين ملکه ها باشد در همان هنر موفق میای در يکی از هنرمعتقد است هر کس صاحب ملکه

ای که گونهشود؛ بهآورد و مانع از ايجاد هنری ديگر در او میخود در میاستعداد شخص را به تصاحب 

 شخص در هنر ديگر موفقیت هنر اول را که در وی ملکه گشته است، ندارد.

 زبان شعر. ۴-۳

ها شاعر به خلدون بر خلاف ناقدانی که معتقدند شعر مختص زبان عربی است و در ساير زبانابن

 گويد:، میمعنای حقیقی وجود ندارد

شعر مختص زبان عربی نیست، بلکه در هر زبانی چه عربی و چه غیر عربی وجود دارد، و  در میان »

زبانی . دربارۀ زبان شعر نیز آن را (1124:196۷ خلدون،ابن)« ها هم شاعر وجود داردها و يونانیايرانی

های اضافی و بازاری، واژه»داند؛ بنابراين از نظر او شاعر بايد از فراتر از زبان عامیانه و زبان بازاری می

کند و باعث ابتذال در کلام کاربرد به دور باشد؛ چرا که اين کاربرد کلام را از بلاغت دور میمبتذل و کم

خلدون با توان گفت ابن(. به عبارتی می1112 )همان: «کندفايده بودن نزديک میشود و به بیمی

گیری زبان عامیانه و بازاری در شعر مخالف است و بیشتر به کارگیری زبان فصیح و نوشتاری را از بکار

داند که با اين نظر ايشان بسیاری از شاعرانی که در شعر خود از زبان های شاعر برجسته میويژگی

 شوند.کنند از لقب شاعری عزل میعامیانه استفاده می

 شرایط سرودن شعر. ۵-۳

های نقدی در میان ناقدان و مواد لازم برای سرودن يک شعر خوب و عالی از جمله بحثشرايط 

تری شد شعر او را در درجۀ پايینای که اگر اين مواد و شرايط برای شاعری فراهم نمیگونهبوده است به

دن شعر دانستند که با فراغ بال و ذهنی آرام به سروآوردند و شاعر موفق را شاعری میبه حساب می

به  ربارۀله غافل نمانده و به توضیح و تبیین آن پرداخته است. دئخلدون نیز از اين مسروی آورد. ابن

 دست آمدن ملکۀ بلاغت نیز معتقد است:

تر سخنان مرتبط با علم بلاغت حاصل رسیدن به درجۀ والای ملکۀ بلاغت تنها با حفظ بیش»

صاحبان علم در بلاغت قاصرند و اين بلاغت تنها از آن کسانی شود. بنابراين کسانی مانند فقیهان و می

است که از محفوظاتی در علم بلاغت برخوردارند و فقیهان و صاحبان علم نیز که قوانین علمی و عبارات 

 «شودآيد و ملکۀ بلاغت در نزدشان يافت نمیفقهی را از بردارند همان ملکه در نزد آنان به وجود می

 (.1113 )ر.ک: همان:
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که البته از نظر او کسی که اين محفوظات را داشته باشد بايد تمامی آنها را به فراموشی بسپارد؛ چنان

اديب بايد تمامی محفوظات را به فراموشی بسپارد و تصوير حاصل از آن را پاک »گويد: باره میدر اين

را فراموش کند نفس با آنها سازگار ها شود. اگر آنکند؛ چرا که اين تصاوير مانع کاربرد دقیق آنها می

 (.1105 )همان: «يابدشده و سبک او بهبود می

اين محفوظات »خواهد شعر بسرايد بايد از قبل محفوظاتی داشته باشد و به اعتقاد او کسی که می

الرمه، جرير، ربیعه، کُثیّرعزه، ذوابیشامل حفظ شعر يکی از شاعران برجستۀ دوره اسلامی مثل عمربن

(. بنابراين 1113:196۷ خلدون،)ابن «شودرضی و ابوفراس میابونواس، ابوتمام، بحتری، شريف

که شاعر نیازمند شرايط مناسبی برای سرودن شعر است بايد بر اينخلدون معتقد است علاوهابن

باور محفوظاتی از شاعران برجستۀ  قبل از خود به خصوص شاعران دورۀ اسلامی داشته باشد و بر اين 

ها، معانی و مضامین او را گسترش کند و دايرۀ واژهاست که اين محفوظات به توانايی شاعر کمک می

 دهد.می

 برتری شعر دورۀ اسلامی بر جاهلی. ۶-۳

نظران عرضه پرداختند و شعر خود را بر صاحبشعرای عرب در سرودن شعر با هم به رقابت می

های کعبه، محل حج و خانه پدريشان ابراهیم )ع(، ا بر روی ستوننمودند. در پايان اشعار برگزيده رمی

خلدون بديل شعر عربی بودند. ابن و بیوالا هایکردند. اين اشعار از نظر اکثر ناقدان قديم نمونهآويزان می

ين گفتۀ او از جمله ناقدانی است که با آگاهی کامل نسبت به شعر و اسلام به موضوع شعر پرداخته و ا

 گويد:جا که میويژه آناز ارتباط بین شعر و اسلام است به ن از آگاهی کامل وینشا

شیفتگی به سبک و نظم  شدن به امر دين، نبوت، وحی،اب در اوايل اسلام به خاطر مشغولاعر»

که به حد رشد و قرآن از شعر روی برتافتند و مدتی از ورود به میدان نظم و نثر کناره گرفتند تا اين

داشتن از سرودن آن تحريم شعر و برحذر دربارۀباطل رسیدند و دريافتند که شعر باطل از غیر ازی آگاه

گذاشت، شنید و بر جايز بودن آن صحه میو حتی پیامبر برخی اشعار را می 3وحی نازل نشده است

 (.1122:196۷ خلدون،)ابن «شان به سرودن شعر بازگشتندبنابراين به عادت گذشته

دهد که او به تحلیل و تفسیر شعر و ارتباط آن با اسلام شعر نشان می دربارۀخلدون ابناين نظر 

که چند قرن از آن گذشته است، به دقت آن گويد، زمانیپرداخته است و از دورۀ اسلامی که سخن می

                                                           
َْت  رَ َالشّع ر اءَ َوَ  نزول وحی در تجويز شعر متعهد در اين آيه آمده است: -1 َم اَلا ََك لَّو ادَ َفََِْأ نّّ مََْي  تّبِع ه م َالغ او ن *َأ لَ  ي هِيم ون *َو أ نّّ مَْي  ق ول ون 

 (224-226 )شعراء/  ...ي  فْع ل ون *َإِلّاَالذِيْن َء ام ن واَو ع مِل واَالصّالِِ اتَِ
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گسترش  های ناقدان پیش از خود را مطالعه کرده است و سعی دردوره را مورد بررسی قرار داده و نظريه

و نوآوری در نظريه خود داشته و نظريۀ جديدی مبنی بر اين که شعر دينی بر ساير شعرها برتری دارد 

 را ارائه نموده است.

ها به دلیل مشغول شود که: عربخلدون پیرامون شعر گفته اين چنین برداشت میسخنی که ابناز 

تر به آن گردان شدند و کمز شعر رویشدن به امر دين و سرگشتگی در برابر شکل و مضمون قرآن ا

که حکومت اسلامی بر جزيرۀ العرب گسترده شد و دريافتند که خداوند شعر را توجه نمودند و بعد از آن

نمايد؛ لذا به دهد و حتی تشويق بر سرودن شعر میحرام ندانسته است و پیامبرش به شعر گوش فرا می

محدود، با کلام نامحدود قرآن قابل مقايسه نیست و قرآن نیز  مند گشتند و دريافتند که شعرشعر علاقه

واردی که مضامین آن فاسد و شعر را حرام ندانسته و هرگز با آن اعلام جنگ نکرده است، جز در م

است و خود پیامبر به کننده باشد و حتی در مواردی تشويق بر سرودن آن با مضامین نیکو نموده گمراه

داده است که می توان از آن به عنوان يکی از دلايل روی آوردن ی نیز میسخن جوايزشاعران نیکو

 اعراب به شعر ياد کرد.

توان دريافت که وضوح میخلدون که در بردارندۀ آبشخور فکری و نقدی اوست بهاز اين سخن ابن

ترين ملاک مهم ت زيبای قرآنها و بلاغپذيری شاعر از آموزههای قرآنی به همراه تأثیریقرآن و انديشه

خلدون است. چرا که اگر شاعری از سرچشمۀ بلاغت قرآنی در اشعار خود برتربودن شاعر در نزد ابن

يابد و آن يابد و ذهنش با سبک قرآن پرورش میاستفاده نمايد قطعا معانی قرآن به درون او راه می

سزايی در تأثیر به شوند وذهن شاعر ملکه می آن گفته بود در دربارۀخلدون تر ابنحفظیاتی که پیش

ک در انتخاب شعر ترين ملاشود و اين مهمخواهد داشت و باعث رونق و زيبايی شعر می ای اوشعره

 آيد.خلدون به شمار میخوب در نزد ابن

دهد شعر و شاعران خلدون بین شعر و شاعران دو دوره انجام میای که ابنديگر در مقايسهدر جای

داند و بر خلاف ناقدان قديم که معمولاً شعر جاهلی را به خاطر دورۀ اسلامی را برتر از دورۀ جاهلی می

های بعد از آن های برتری شعر( بر شعر شاعران دورهقديمی و اصیل بودن )به عنوان يکی از ملاک

 گويد:ن باره میدهد و در ايخلدون شعر اسلامی را بر شعر جاهلی ترجیح میدانند، ابنبرتر می

 الرُمه، الأحوص،ذوه، جرير، فرزدق، نصیب، غیلانحُطیئ ربیعه،ابینبثابت، عمربنما شعر حسّان»

العبد بنکلثوم، زهیر، علقمه و طرفه، ابن... را از نظر بلاغت و شیوايی نسبت به شعر نابغه، عنترهو بشار

کردند و بالاترين سخن را در قرآن و حديث، که  دانیم؛ چرا که اينان اسلام را درکبسیار بالاتر می
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بر اساس  هاها راه يافت و آنی به درون آنها عاجز است، شنیدند و آن معانبشريت از آوردن مانند آن

سبک قرآن و حديث تربیت شدند و طبعشان بیدار شد و ملکۀ بلاغتشان نسبت به شاعران جاهلی رشد 

ن حد بلاغت در کسی شنیده نشده بود و پرورش نیافته بود. کلام ای که پیش از آن اييافت؛ به گونه

ترين ها و با رونقها چه به صورت شعر و چه به صورت نثر به دلیل استفاده از کلام وحی از بهترينآن

 (.1122:196۷ خلدون،)ابن «ها استترينها و آموزندهترينو از نظر ساختار از محکم

يرا بررسی پردازد تا يک ناقد زتر به سبک يک مورخ به نقد شعر میخلدون به شعر بیشنگرش ابن

اموی شروع و تا اسلامی و  دهد و از عصر جاهلی،ها انجام میهای تاريخی آنشعرها را بر اساس دوره

گونه که با گذشت هر عصر تاريخی نگرد و هماند و گويا با اين ذهنیت به شعر میدهعصر خود ادامه می

دهد و زمان و مکان )محیط( را در ايجاد بعضی از تغییرات و ر شعر آن دوره نیز رخ میییراتی دتغ

قولات است و خودش خلدون شبیه به قضاوت بر اساس منداند. گاهی نقدهای ابنا دخیل میهنوآوری

 دهد.ها انجام نمینچندان نقدی در آ

و اين تصور او در نظرش درباره ای فرهنگی و پیوسته است خلدون تجربهساختار شعری نزد ابن

خلدون هنگام که ابنايی و تازگی است آنشود و اين نظردر نهايت زيبعربی منعکس میتاريخ شعر 

شود و فرقی بین هستند که باعث ارتقای شاعريت می تمدن و پیشرفت فرهنگی عواملی معتقد است

عران جديد بر شاعران قديم و شا کن استمشاعر قديم و جديد يا بدوی و متمدن نیست، بلکه حتی م

 های قبل هم برتر باشند.دوره

 شعر و شاعر برتر. ۷-۳

تواند خوب جلوه نمايد و محکم و استوار گردد که شعر يک شاعر چگونه میاين دربارۀخلدون ابن

 توان اشاره نمود:کند که به موارد زير میچندين شرط را بیان می

ای در درون ايجاد شود جنس شعر اصیل در زبان عربی باشد تا ملکهحفظ شعر عربی: شعر بايد از . 1

سبکی مانند شعر شاعران فظی بايد از يک شعر برگزيده و باو شعر به شیوۀ آن سروده شود و اين شعر ح

گزينش شود و بیشتر آن از شعرهای کتاب  -باشدکه شامل دوره عباسی نیز می-لامی برجستۀ اس

آورده از شعر جاهلی را در خود گرد ای ن کتاب شعر شاعران اسلامی و گزيدهالأغانی باشد چرا که اي

 است.

که حافظۀ شاعر مملو از محفوظات گشت و استعداد و قريحۀ او برای سرودن بر اساس بعد از اين. 2

تر مشخص شکوفا گشت، به سرودن روی آورد؛ چرا که با حفظیات بیش چارچوب و ساختار قصیده عربی
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گردد و چه بسا شرط شعر سرودن اين است که آن محفوظات قبلی ی استوارتر و با نفوذتر میملکه شعر

را به فراموشی بسپارد تا تصاوير لفظی و ظاهری آن محفوظات از میان برود و درون خويش را با آن 

 سازگار نمايد تا سبک او در آن تجلی يابد.

ای که بتواند ا در آن فراهم باشد و موسیقیهسپس به مکانی خلوت که مناظری از رودها و گل. 3

با شادی و سرور قريحه را روشن و فعال نمايد نیاز دارد. اما شرايط زمانی اين است که اوايل صبح يعنی 

 زمانی باشد که آسايش و نشاط در ذهن و فکر وجود دارد.

به هنگام خستگی، بنا  جاای از مسايل فرعی مانند: خودداری از تلاش بیموارد بعدی شامل پاره. 4

نمودن بیت بر پايۀ قافیه، قرار دادن بیت در جايگاه مناسب و شايستۀ آن، بازخوانی شعر و ويرايش و 

های پیچیده تنقیح آن پس از سرودن، کاربرد شیوا و روان ساختارها و دستورهای زبانی، دوری از ترکیب

-1298شود )همان: ای عامیانه و مهجور، میهو انباشت معانی در يک بیت و در نهايت دوری از واژه

1296.) 

عربی بايی ارتباطی به زبان عربی و غیراز نظر او اين شاعر است که بايد شعر را زيبا بسرايد و اين زي

 ندارد:

تر ها در نزد آنان تحکیم يافتههاست و ملکه آن به نسبت ديگر ملکهشعر هنری شريف در نزد عرب»

ها را ها بهترين سبکبودن روش و عجیب بودن هنر آن لازم است تا قريحه است. ولی به دلیل سخت

های مخصوص آن آماده نمايند. با اين حساب تنها انتخاب کنند و افکار را برای ريختن کلام در قالب

های شعری است کند، بلکه نیازمند لطافت و دقت و تلاش در رعايت سبکملکه زبان عربی کفايت نمی

 .(1290:1958 خلدون،ابن)« نماينداز آن استفاده میها که عرب

شود که معانی آن قبل از الفاظش به ذهن خطور نمايد. بنابراين بزرگان شعر گفتن زمانی آسان می

ها در يک بیت عیب خفاجه شاعر شرق اندلس به دلیل کثرت معانی آن و انباشت آنما بر شعر ابن

متنبی و معری به سبب عدم رعايت سبک و چارچوب شعر عربی عیب گونه که بر شعر اند همانگرفته

 .(5:1360 عبدالجواد،اند )گرفته

 

 گیرینتیجه

از همان دوران جاهلی برای واژۀ ادب تعاريف مختلفی ذکر شده است که به ترتیب در دوران 

خلدون نیز ادبیات را همان حفظ اشعار عرب و اخبار ... تغییر نموده است. ابن اسلامی، اموی، عباسی و
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داند و نتیجه و هدف ادبیات را چیزی جز پرورش ذوق و گیری از متون قرآنی و حديث میها و بهرهآن

خلدون می توان يافت چرا که نقد خود در خ را به وضوح در انديشه نقدی ابنداند، تأثیر تاريقريحه نمی

اساس عصور تاريخی ادبیات عرب بنا نهاده است و در هر عصری تغییر در  مورد ادبیات و شعر را بر

داند. او برای هر کدام از شعر، ادبیات و شعر ايجاد می شود که آن را نتیجه محیط و زمان آن دوره می

ها پرداخته است و کلام قرآن را هاست و به توصیف آننثر و قرآن سبکی را تعیین نموده که خاص آن

ای از شعر و نثر قلمداد کرده است و به عبارتی انواع گفتاری را به سه دسته شعر و نثر و قرآن چیزی جد

 تقسیم نموده و قرآن را متمايز و جدای از شعر و نثر دانسته است.

خلدون تجمیع آراء نقدی گذشتگان است البته در اين يژگی نقدی قرن هشتم هجری عصر ابنو

شود. در جاهای بسیاری بر ضرورت اکتساب شعر و زبان شعر يافت می در مورد بین آراء مختص به او

توان به يکی از کند که حتی بر اساس اين اعتقاد میزبان عربی ازطريق حفظی و شنیداری تأکید می

شود ها؛ يعنی دوری از روش تلقین وحفظ قواعد اشاره کرد. شاعر زمانی شاعر میروشهای يادگیری زبان

ها را روايت کند و فکر خود را به فکر گذشتگان پیوند دهد. به عبارتی وزن و اخبار آن که اشعار عرب و

داند که علاوه بر اين دو ويژگی دارای آورد و شعر را کلامی میشمار نمیقافیه را تنها از لوازم شعر به

انی و فلسفه نوعی تصوير و ايماژ )تصوير ذهنی و خیالی( باشد که اين نظريه برگرفته از مکتب يون

 قرطاجنی وارد ادبیات عربی شده بود.دون به وسیلۀ ناقدانی مانند حازمخلدر زمان ابنارسطويی است که 

يرا بررسی پردازد تا يک ناقد زتر به سبک يک مورخ به نقد شعر میخلدون به شعر بیشنگرش ابن

هلی و اسلامی و اموی شروع و دهد و از عصر جاها انجام میهای تاريخی آنشعرها را بر اساس دوره

گونه که با گذشت هر عصر نگرد و هماند و گويا با اين ذهنیت به شعر میدها عصر خود ادامه میت

دهد و زمان و مکان )محیط( را در ايجاد بعضی از تغییرات ییراتی در شعر آن دوره نیز رخ میتاريخی تغ

شعر اسلامی را به دلیل متأثر بودن از سبک  ت نه علم.. شعر در نزد او هنر اسداندها دخیل میو نوآوری

شود داند و موهبتی که اغلب معتقدند به شاعر يا نويسنده داده میو سیاق قرآن برتر از شعر جاهلی می

 کند.داند و به جای آن از واژه ملکه ياد میمردود می
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 الشعر وطبيعته من وجهة نظر ابن خلدون ناقد بني أحمر
 

 4یسبحان کاوس

 5یاعلی باقر طاهری ن

 

 الملخص
 

يقصدَبالنقدَالأدبيَدراسةَومناقشةَوتقييمَالأنواعَالأدبيةَويمكنَأنَيتخذَشكلَخطابَنظريَقائمَعلىَ
كَتابهَالنظريةَ الأدبيةَأوَمناقشةَأكثرَتفصيلًاَلعملَأدبيَوقدَخصصَابنَخلدونَالفصلَالسادسَمن

َوأساليبَتعليمهاَ،َوكذلكَللأدبَوالشعرَعلىَوجهَالخصوص. َوأنواعها منَأهمَ "مقدمة"َلعلومها
َالشعرَالعربيَيسمىَ"ملكةَ مناهجَابنَخلدونَالاهتمامَبمفهومَالشعرَوإضافةَموضوعَجديدَلنظرية

يعبرَعنَطبيعةَالشعرَبشكلَمختلفَعنَغيرهَمنَالنقادَالأدبيينَويوازنَبينَموهبةَوملكةَالشعرََعر".الش
والغرضَمنَهذهَالمناقشةَدراسةَمفهومَالشعرَوطبيعتهَمنَوجهةَنظرَابنَ فَموازينَالنقدَوالتحليل

سلوبَالتحليليَمنَخلالَفحصَالأ خلدونكَناقدَأدبيَ،َوذلكَلتوضيحَالاختلافَبينَرأيهَوالآخرين.
َالأدبيةَ َلشخصيته َيمكنَتحقيقَفهمَشاملَنسبيًا َأخيراً، َوتحليلَآرائه الوصفيَلمقارباتَالناقدَالنقدية

يتأثرَأسلوبَابنَخلدونَفَالنقدَبموقفهَالتاريخيَويعتبرَأنَالزمانَوالمكانَلهماَدورَفَالنقدَ،ََالنقدية.
كَعاملَنجاحَالشاعرَ ويریَآنَّالشعرَبالإضافةَإلىَالوزنَوالقافية،َيقومَواكتسابَاللغةَوالِفاظَعليها

َمستقلَفَالمعنىَوالمفهوم.َ-قبلهَوبعدهَ-علىَالصورة،َالتيكَلَجزءَمنهاَ
 ابنَخلدونَ،َأدبَ،َنقدَأدبيَ،َطبيعةَالشعر.: الكلمات المفتاحية
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Poetry and its nature from the point of view of Ibn Khaldun, a critic 

of Bani Ahmar 
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Abstract 

 

Literary criticism means the study, discussion, and evaluation of literary 

genres and can take the form of a theoretical discourse based on literary 

theory or a more detailed discussion of a literary work. Ibn Khaldun has 

dedicated the sixth chapter of his book "Al- Moqaddama" to its sciences 

and types and methods of education, as well as to literature and poetry in 

particular. One of the most important approaches of Ibn Khaldun is to pay 

attention to the concept of poetry and add a new subject to the theory of 

Arab poetry called "Queen of Poetry". He expresses the nature of poetry 

differently from other literary critics and balances the gift and queen of 

poetry in the scales of criticism and analysis. The purpose of this discussion 

is to examine the concept and nature of poetry from the point of view of 

Ibn Khaldun as a literary critic, in order to explain the difference between 

his opinion and others Finally, by examining the analytical-descriptive 

method of the critic's critical approaches and analyzing his views, a 

relatively comprehensive understanding of his literary-critical personality 

can be achieved. Ibn Khaldun's method of criticism is influenced by his 

historical attitude and considers time and place to be involved in criticism, 

and the acquisition and preservation of language as the factor of the poet's 

success. 

Keywords: Ibn Khaldun, Literature, Literary Criticism, Nature of 

Poetry 


